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شرکت در عملیات های دفاع مقدس توفیقی بود که به هر نیروی رزمنده 
به اندازه ای که در جبهه مشارکت داشت دست می داد. برخی با توجه به نوع 
تک در نظر گرفته شده در قالب یگان های خط شکن وارد عملیات می شدند 
و دو ســه روز با دشــمن درگیر بودند؛ برخی در عملیات پشتیبانی، برخی 
سنگرساز بی سنگر و برخی هم به عنوان یگان هایی که خط را از یگان قبلی 
تحویل می گرفتند در جریان عملیات درگیر بودند. اما دو گروه بیشتر از همه 
در این جریانات حضور داشتند و برخی اوقات ماه ها درگیر انجام یک عملیات 
می شدند. یکی فرماندهان و دیگری نیروهای اطلاعات و عملیات. این درگیری 
برای اجرای عملیات حتی در مواردی مثل عملیات والفجر هشت فرماندهان 
ارشد سپاه و نیروهای اطلاعات عملیات را برای شناسایی و طراحی عملیات 
حدود یک سال درگیر می کرد. در این میان نیروهای اطلاعات عملیات چشم 
فرماندهان بودند و بعضا در برخی موارد باید فرمانده را ســالم به محورهای 
مورد نظر در قلب دشــمن می بردند و سالم باز می گرداندند. کارهای سختی 
که در دوران دفاع مقدس به واسطه نبود امکانات کافی سخت تر هم می شد؛ 

اما شیران این میدان همواره در صحنه حاضر بودند. 
دلیر مردان خطه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین شهید را 
تقدیم انقلاب کردند؛ این دلیرمردان در بسیاری از عملیات ها خط شکن و کلید 
فتح بودند و حضور آنها موجب پیشروی در عملیات می شد. نمونه آن شکستن 
خط دفاعی دشمن در منطقه جفیر و طلائیه در حین عملیات خیبر در جزیره 
مجنون جنوبی بود. چنین حضور درخشانی در عملیات های دفاع مقدس توسط 
دو لشــکر بسیار مهم ســپاه در آن دوران نشان از جانفشانی و روحیه بالای 
ایثارگری این دلیرمردان داشت. چه این که چندین بار در شهرهای این استان 
تشییع شهدا با تعداد بالا برگزار شد و هر بار عده بیشتری داوطلب اعزام شدند. 
در این میان نیز فرماندهان ارشد و مهمی از سپاه حضور داشتند. تلاش ها و 
مجاهدت های نیروهای اطلاعات عملیات در قبل و حین عملیات توانسته تا 
این حد این یگان ها را در رسیدن به اهدافشان پیروز کند. اما ماهیت مخفی 
این نیروها نگذاشــته تا نقش آنها به خوبی در این راستا عیان شود. برگزاری 

اشاره: دل بریدن از دنیا در اوج جوانی و رفتن 
به دل خطر و جست وجوی شهادت، مصداق بارز 
سخن پیر ماست که فرمود: »شهادت، هنر مردان 
خداست« هنر مردانی چون علی امرایی که درست 
در ســن 30 سالگی از این دنیا برید و فردا را فدا 
کرد تا فردایی دیگر را پدید آورد. در این گزارش، 
پای صحبت های نزدیکان این شهید نشستیم تا با 
گوشه ای از زندگی عاشقانه یک شهید آشنا شویم. 
شــهید علی امرایی، حدود ده سال پیش وارد سپاه 
شد و در نیروی قدس هم خدمت می کرد. فرمانده پایگاه 

بسیج سید الشهدا)ع( در میدان نماز شهر ری بود.
علی امرایی متولد دی 1364 آخرین فرزند خانواده 
و مجرد بود که خاطرات زیادی به یادگار مانده اســت. 
امــا مهم ترین ویژگی او ایــن بود که در کار خیر خیلی 

فعال بود. 
پدرش می گویــد: به ایتام و خانواده های بی بضاعت 
خیلی توجه و رســیدگی می کرد. بــرای حفظ احترام، 
بیشتر شــبها مبادرت به بردن هدیه برای خانواده های 
آبرومنــد می کرد. این را بعدها بــرای ما تعریف کردند. 
شهید به شهادت دوســتان و آشنایان و اهالی محل از 
این نظر زبانزد بود.شهید، به من و مادرش خیلی ارادت 
و محبت داشــت. دو روز قبل از آخرین ســفر خود به 
ســوریه، همه اعضای خانواده را به آقا علی  آباد که یک 
مکان زیارتی است برد. فردای آن شب که سیزده رجب 
بود روزه گرفت، بعد از آن شبانه به جمکران رفتیم. شب 
در آنجا ماندیم و نزدیک ظهر به تهران برگشتیم. فردای 
آن روز علی به ســوریه رفت. شهید، قبل از آن چند بار 
به ســوریه رفته بود. اما این دفعه می دانست که بار آخر 
است. روزی که می خواست به سوریه برود به علی گفتم 
می شود نروی؟ گفت اگر من نروم چه کسی برود؟ آنجا 
بــرای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به من نیاز دارند. 

شهادت آرزوی علی بود. 
سفر بی بازگشت

مادر شهید می گوید: علی فرزند شیرین، خیرخواه 
و دست و دل باز و سرشناسی بود. به فقرا کمک می کرد. 
طبق دلنوشته هایش از 15 سالگی در همه کارهایی که 
انجام می داد دنبال شهادت بود. دفعه سومی بود که به 
سوریه می رفت. دفعه اول، دو سال پیش بود که 45 روزه 
رفته بود. دفعه دوم مدت کمتری در سوریه بود و دفعه 

سوم بعد از 45 روز شهید شد. 
آخرین بار با من و خواهرش صحبت کرد. هر موقع 
به حرمین حضرت رقیه و حضرت زینب)س( می رفت با 
ما تماس می گرفت که ما به این دو بی بی ســلام دهیم. 
می گفتم برای ما و خواهرت دعا کن. گفت ان شاءالله. هر 
شب، یا ما تماس می گرفتیم یا او با ما تماس می گرفت. 
شب چهارم ماه مبارک بود که با علی تماس گرفتیم ولی 
جواب نداد. با خودمان گفتیم شاید خواب باشد. ولی علی 
در همان روز ســاعت چهار بعدازظهر شهید شده بود و 

ما نمی دانستیم. 
آن شب دچار اضطراب و دلشوره شدیدی شدیم. من 
خیلی بی قرار بودم. فردا صبح حدود ساعت 10 پسر بزرگم 
محمدآقا که در سپاه مشغول است، به خانه ما آمد. گفت 
مادر دوســتانم می خواهند به منزل ما تشریف بیاورند. 
گفتم علی شهیده شده؟ گفت نه. گفتم علی شهید شده 
است. به دلم برات شده که شهید شده و در این 45 روز 
که در سوریه بود آمادگی شهادتش را داشتم. گفت نه. 
علی مجروح است و در بیمارستان بقیه اًْلله بستری شده. 

گفتم: نه علی شهید شده است.
پسرم محمد، تلفن منزل را قطع کرد که کسی خبر 

یادبود شهید مدافع حرم، علی امرایی 

مسافر عشق
 در سفر بی بازگشت 

به آرزویش رسید
شــهادت علی را به من ندهد. ولی من خودم به محمد 
گفتم که علی شهید شده است. می دانستم که علی شهید 
شده است. خود علی هم روزی که می خواست به سوریه 
برود گفت مادر من دارم می روم و شــاید دیگر برنگردم. 
گفتم علی ان شاءالله برمی گردی. وصیت نامه اش را از قبل 
نوشته بود. خودش هم به دلش برات شده بود که از این 

سفر برنمی گردد. 
پدر شهید ادامه می دهد: وقتی علی جواب تلفن ما را 
نداد، دچار دلشوره شدیم. من احتمال شهادتش را دادم. 

وقتی دوســتان پسرم گفتند که مجروح شده، گفتم نه 
علی شهید شده است. علی مداح بود و در کار هیئت و 
این جور برنامه ها ســر از پا نمی شناخت. همیشه دنبال 
شهادت بود و برای شهادتش همیشه دعا می کرد. وقتی 
ما دلنوشــته هایش را پیدا کردیم متوجه شدیم که در 
واقع او به آرزویش رسیده است. علی با خواهر و برادرش 
زیاد صحبت و درد دل می کرد. از قبل در مورد رفتن به 
ســوریه و اینکه حتما شهید می شود فقط با دوستانش 
صحبت کرده بود. خیلی به ما احترام می گذاشت و اصلا 

او متوجه شده بودیم که او یک روز شهید می شود. شهید 
علی امرایــی روز اول تیر در چهارم ماه مبارک رمضان 
شهید می شود. شهید غفاری و شهید امینی را به همراه 
خود می برد اول به زیارت و بعد می روند برای جنگ. یک 

ساعت دیگر هر سه نفر با هم شهید می شوند. 
مادر شهید در ادامه می گوید: شهید با همه خوب و 
مهربان بود و یکی از یاران امام حســین)ع( بود. همیشه 
می گفــت من هرچه دارم از امام حســین)ع( دارم. علی 
بچه های کوچک را دور خود جمع می کرد. به او می گفتم 

این بچه ها چه کاری برای تو انجام می دهند؟ اما همین 
بچه ها الان یار علی شــده اند. پدر شهید می گوید: این 
بچه ها در پایگاه و هر شــب جمعه در بهشت زهرا)س( 

برای علی خیلی زحمت کشیدند.
مصطفی، دوست شهید علی امرایی می گوید: علی 
همیشــه در برگزاری یادبود برای شــهدا در تکاپو بود. 
همیشه به دنبال تعویض و رونق بخشیدن به عکس های 
شهدا در محل بود. در مسجد محل عکس شهدا را تعویض 
می کرد و رونق می بخشــید. به همین دلیل هم از سوی 

سپاه سیدالشهدا)ع( تقدیر شد.
مادر شــهید می گوید: ماه رمضان که می شــد هر 
چهارشــنبه به جمکران می رفتیم. ساعت دو که علی از 
سر کار می آمد، افطار و شام را درست می کردیم. ساعت 
پنــج و نیم به طرف جمکــران می رفتیم. دو تا اتوبوس 
مسافر با خود می برد. افطار و شام آنها را می داد و بعد از 
یک ساعت ونیم بعد از افطار تازه خودش افطار می کرد. 

اعزام به سوریه در روز شهادت حضرت 
زینب)س(

مادر شــهید امرایی ادامه می دهد: وقتی صحبت از 
ازدواج می شــد؛ به بعد موکول می کرد. همیشه دنبال 
هیئت و کار خیر و کمک به ایتام و... بود. خصوصاً هفته 
آخری که قرار بود به ســوریه برود آرام و قرار نداشــت. 
همان روزی که قبل از رفتنش به ســوریه به جمکران 
رفته بودیم منتظر تماسی بود که زمان اعزامش را به او 
بگویند. همان روز با او تماس گرفتند که فردا عازم هستی. 

شب شهادت حضرت زینب)س( بود. وقتی به تهران 
رسیدیم لباس مشکی اش را پوشید و به هیئت رفت. موقع 
افطار، من منتظــرش بودم. اما دیر آمد و گفت افطار و 
شام خورده است. با خواهرش تماس گرفت که به خانه 
ما بیاید تا دور هم جمع شــویم. برادرش هم آمد و علی 
یــک کیک برای روز پدر خریــد و همه دور هم بودیم. 
فردا صبح روز شــهادت حضرت زینب)س( بود که باید 
به ســوریه می رفت. من علی را از زیر قرآن رد کردم تا 
جلو در او را مشــایعت کردم. علی گفت مادر دیگر جلو 

نیا. دوستانم به دنبالم آمده اند.
مادر، این تربت را نگه دار

تا قبل از ماه مبارک رمضان، هر شــب یا ما تماس 
می گرفتیم یا علی با ما تماس می گرفت. تا اینکه در روز 
پیشواز، من خانه پسر بزرگم محمدآقا بودم. دیدم ساک 
علی را آورده است. پرسیدم علی آمده؟ گفت نه ساکش 
را یکی از دوستانش آورده است. ساک علی را باز کردم. 
در آن سه بسته شیرینی، لباس مشکی اش که با خود به 
ســوریه برده بود و شالش قرار داشت. همان موقع علی 
تماس گرفت. گفتم چرا لباســهایت را فرستادی؟ گفت 

آنها اضافه هستند. ساکش را با خودم به خانه آوردم.
مادر شــهید ادامه می دهد: علی کفنش را 10 سال 
پیش خریده بود. وقتی علی شــهید شد؛ خواهرش در 
معراج الشهدا کفنش را بست؛ پیراهن مشکی اش را روی 
سینه اش انداخت و شالش را به کمرش بست. یک مهر 
تربت هم داخل کفنش گذاشت. کفنش را هم همه جا 

برده بود. مکه، سوریه، کربلا، مشهد. 
دو ســال قبل که علی به ســوریه رفته بود از آنجا 
مقداری خاک تربت آورد و گفت مادر این را یکی از بچه ها 
از عراق آورده است . تربت اصل امام حسین)ع( است. واقعا 
هم اصل و قرمزرنگ بود. به من گفت: این تربت را نگه دار. 
روز عاشورا که می شد کمی از تربت می برد. کمی از آن 
باقی مانده بود گفتم علی مقداری از آن مانده! گفت مادر 

نگهش دار. همان را روی کفن علی ریختیم.
صبر و اخلاص شهید

خواهر شــهید علی امرایی می گوید: از ویژگی های 
خاص علی، صبــوری و اخلاصش بود. علی یک کانون 
فرهنگی داشت و کارهای فرهنگی انجام می داد. یک روز 

یکی از مراجعان با علی برخورد بد و در چند مرحله به 
او توهین کرد. در حالی که انصافاً حق هم با آن شخص 
نبود. سنش هم از علی آقا بیشتر بود. اما علی با صبوری 
برایش توضیح می داد. با اینکه علی آقا را خیلی اذیت کرد 
ولی علی آقا گفت من به خاطر سن شما به شما احترام 

می گذارم ولی بدانید که حق با شما نیست.
علــی در کارهایش اخلاص داشــت و با ارادتی که 
به شــهدا داشــت توانســت درحد توانش یک مراسم 
بزرگداشت برای شهید متوسلیان بگیرد. مجلس خوبی 
بود و مسئولین شهری را هم دعوت کرد. من یقین دارم 
که خود شهدا هم در این کار کمک کردند، علی آقا توقع 
نداشت که کسی از ایشان تقدیر کند و به اینکه بخواهد 

جمعیت، اطراف خودش جمع کند؛ نظر نداشت. 
حاجتش را از امام حسین)ع( گرفت 

اعظــم امرایی خواهر کوچک شــهید هم می گوید: 
علی یک انرژی خاصی داشــت کــه تمام وقت در حال 
خدمت بود، خدمت به مردم، خدمت به امام حسین)ع(. 
ما خیلی از رفتارهایش را بعد از شهادتش با خبر شدیم، 
حتی روزی که ما در منزل نبودیم یک نذری درســت 
کــرد و ۲00، 300 نفر را غذا داده و حتی در کمک به 
پخش غذا به مســتضعفان هم کمک می کرد. شهید از 

سن 15 سالکی آرزوی شهادت داشت و شهادت نصیب 
هر کسی نخواهد شد.

علی آقــا برای امام حســین)ع( نامه هــای متفاوت 
می نوشت و آروزی شهید شدن داشت. عده ای می گویند 
خب رفته است جنگ و ممکن است اتفاق بیفتد که شهید 
شود؛ ولی من می گویم که شهادت اتفاقی نیست چرا که 
فرد باید بخواهد. علی یک روز به من گفت: من حاجتم 
را از امام حسین)ع( گرفتم شما که عرضه ندارید حاجت 
بگیرید، من متوجه نشــدم ولی بعد از شهادتش متوجه 

شدم که به آرزویش رسیده است.
خوابی که اطمینان بخش بود 

هفته قبل از شــهادت شهید، خواب شهادت ایشان 
را دیدم. زنگ زدم و گفتم که من خواب شــهادت شما 
را دیــده ام، زنده ای؟ گفت: بله زنــده ام. مگر صدایم را 
نمی شنوی؟ گفتم: راستش را بگو علی بیمارستان نیستی؟ 
مجروح نشدی؟ گفت: نه! و برایش تعریف کردم که خواب 
شهادت شما را دیده ام. گفت: چه دیدی؟ گفتم: خواب 
دیدم که شما آمدی و با من دست دادی و با همه دست 
دادی و بابا با شما محکم دست داد و شما گفتی که بابا 

آرام، کمرم درد می کند و من علی را برگرداندم و دیدم که 
از ناحیه کمر ایشان خون می آمد و یک خون خوش رنگ 

با یک گرمای خاصی.
خواهر شهید ادامه داد: جالب این بود که این خون 
زمین نمی ریخــت و دیدم دارد می خندد و گفتم چکار 
کردی؟ خندید و گفت خوب دیگه. سمت راست ایشان 
روی یک پارچه ســفید با خون نوشته شده بود شهید و 
یک آقا هم کنارش بود. من اینها را برایش تعریف کردم و 
گفت: خوب حالا می بینی، من نگرانش بودم، ولی خودش 
هم می دانست که شهید می شود. وقتی دوستانش آمدند؛ 
گفتند که علی به آنها گفته است که خواهرم خواب دیده 

است و من مطمئن هستم که شهید می شوم.
اگر انسان نیتی درست و اخلاصی والا داشته باشد 
و به حرف مردم توجه نداشته باشد به یقین خداوند به 
او کمک خواهد کرد. شــهید به یکی از دوســتان گفته 
بود که من تا تیرماه دیگر نیستم و این دوست می گفت 
بگذار تیرماه شود و من به علی می گویم که تیر هم شد 
و تو هنوز هستی. می خواهم بگویم که نیت عمل انسان، 

انسان را به درجات عالی می رساند.
آرزوی شهید در وصیت نامه 

اســم جهادی شهید، حســین ذاکر بود و در یک 
عملیاتــی که ایشــان روزه بود، نزدیک ظهر با شــهید 
حمیدی و شــهید غفاری نمــاز ظهر و عصر را خواندند 
و دوستانشــان گفتند که حسین آقا گفته است که اول 
برویم زیارت حضرت زینب)س( بعد برویم منطقه. ساعت 
چهار بعد از ظهر ماشــین اینها را می زنند و تنها چیزی 
که برایمان آوردند دست ایشان بود. در وصیت نامه ایشان 
نوشته است که  ای کاش می شد بدنم را دو تکه کنند و 
نیمــی را در حرم حضرت رقیه و نیمی دیگر را در حرم 
حضرت زینب)س( دفن کنند که تنها خواســته ایشان 
این بود. در جای دیگر ایشان نوشته بودند که  ای کاش 

گردی شوم و از روی کرم بر حرمت بنشینم.
مســعود بهرآورد، دوست شــهید علی امرایی هم 
می گویــد: علی در کارهای هیئت خیلی کمک می کرد 
و واقعا نمی توانســت یک جا بایســتد. جای علی بسیار 
خالی اســت. من در هیئت خیلــی حضورش را حس 
می کــردم و واقعاً حس می کردم دارد روضه می خواند و 
شور می گیرد و هر وقت منزلشان هیئت بود همه کارها 

را خودش انجام می داد.
من فکر می کنم ما علی را نشناختیم. من به اینجا که 
رسیدم وصیت نامه ای ندارم ولی ایشان از سن 14 سالگی 
وصیت نامه اش را نوشــته بود. خاطرات ما بیشتر درباره 
راهیان نور بود و یک ســال یادم است ایشان کربلا بود و 
کاروان ما راه افتاد و در اهواز به هم رسیدیم ، همیشه یک 
پله از ما جلوتر بود. قرارمان این بود که همیشه شلمچه 
برایم بخواند و بخاطر همین آن جا همیشه در ذهن من 
اســت و حسرت می خورم که چرا حضور جسمی اش را 
درک نمی کنــم و گاهی هم بــا او دعوا می کنم که چرا 
حواســت به ما نیست. همیشه حســرت این جمله که 
گفته حسین)ع( کمکم کن عشق بین ما بالاترین عشق ها 
باشد که همه حسرت این عشق را بخورند واقعا حسرت 

به دل من هست.
پدر شهید هم در آخر گفت: علی به کسی نمی گفت 
چــه کار می کند، جهیزیه می داد به خانواده ها و یک بار 
خانواده ای آمدند اینجا و مثل این که پارسال خانه شان 
ســرد بوده و بخاری نداشتند و علی آقا برایشان بخاری 
برده بود و امسال آمدند گفتند که ما بخاری را برگردانیم.
علی همیشــه این شعر را می خواند که آخرش یه روزی 

شهید می شوم.

* کفنش را 10 سال پیش خریده 
بود. وقتی علی شهید شد؛ خواهرش 

در معراج الشهدا کفنش را بست؛ 
پیراهن مشکی اش را روی سینه اش 
انداخت و شالش را به کمرش بست. 

یک مهر تربت هم داخل کفنش 
گذاشت. کفنش را هم همه جا

 برده بود. مکه، سوریه، 
کربلا، مشهد. 

گفت وگو با سردار جواد استکی فرمانده قرارگاه سیدالشهداء)ع( 
درباره یادواره شهدای اطلاعات نیروی زمینی سپاه

نفوذ مردان اطلاعات
 در سنگرهای دشمن!

کنگره شــهدای اطلاعات عملیات نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس 
فرصتی مناسب برای بیان این جانفشانی هاست. اما این بار کاروان یادواره های 
شهدای اطلاعات در منزل قرارگاه سیدالشهداء)ع( متوقف می شود و در دوم 
دی ماه بار دیگر خانواده های معظم شهدا، پیشکسوتان اطلاعات و مسئولین و 
فرماندهان را گردهم می آورد تا از 36 شهید شاخص و ملی اطلاعات عملیات 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری تجلیل به عمل آورد. در این 
راســتا گفت وگویی را با سردار سرتیپ پاســدار جواد استکی فرمانده قرارگاه 
حضرت سیدالشــهداء)ع( انجام دادیم؛ او در این مصاحبه بر اهمیت برگزاری 
یادواره هــا، نقش تأثیرگذار اطلاعات عملیات در دوران دفاع مقدس، معرفی 
شــهدا به نسل جدید و انعکاس شــاخصه های اصلی سیره و سبک زندگی 
شهداء به جامعه تأکید کرد. مشروح این گفتگو در ادامه از نظرتان می گذرد:
*سردار! در مقدمه بحث بفرمایید حرکت کاروان مردان تلاشگر 
کنگره شهدای اطلاعات نیروی زمینی سپاه از منزل اهواز به اصفهان 
رسیده و قرار است در دیماه قرارگاه سیدالشهداء)ع( میزبانی کند و 
از شهدای اطلاعات سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد 

تجلیل به عمل آید. از کم و کیف این یادواره بگویید؟
بگذارید در ابتدا اشاره ای به آمار شهدای سه استان داشته باشم؛ ۲3هزار 
شــهید مربوط به اصفهان، 3 هزار و هشــتصد و پنجاه شهید متعلق به یزد 
و نــام دو هزار و چهارصد و چهل شــهید هم در زمره مردان غیور اســتان 
چهارمحال و بختیاری به ثبت رســیده است. آن چه تاکنون از تعداد شهدای 
اطلاعات عملیات بدســت ما رسیده 450 نفر بوده و تعدادشان رو به افزایش 
است. در این میان حدود36 نفر آنها با شاخصه هایی که از حیث مسئولیت و 
حماســه آفرینی و میزان تأثیرگذاری اعلام کردند شهدای شاخص و شهدای 
ملی شناخته شدند. البته جالب است بدانید که از این 450 شهید اطلاعات 
عملیات، سهم اصفهان 307 نفر، یزد 90 نفر و 53 نفر آنها متعلق به چهارمحال 
و بختیاری می باشد. اســتخراج نام های این شهدای واحد اطلاعات عملیات 
از میان 30 هزار شــهید کار ســختی بود که تیمی متشــکل از کارشناسان 
تخصصی با سرکشــی از خانواده های معظم شهداء تصاویر، فیلم ها و اسنادی 
را همراه با تجلیل از مقام شــامخ این بزرگواران، بدست آوردند. برخی از این 
شهداء سرداران و فرماندهانی بودند که برنامه ای ترتیب دادیم دوستانشان در 
منازل خانواده های معظم آنها حضور پیدا کنند و یک هم روایی انجام شود. از 
اقدامات دیگر ستاد یادواره قرارگاه سیدالشهداء)ع( انعقاد قراردادی با مولفین 
و محققین برای انتشار 33 کتاب ویژه شهدای شاخص و 5 کتاب جامع برای 
دیگر شهداء که سعی داریم چند اثر آن را به یادواره برای رونمایی برسانیم. 
این شهداء مربوط به یگان هایی همچون لشکر 14 امام حسین)ع(، لشکر 8 
نجف اشــرف، تیپ حضرت قمربنی هاشم)ع(، تیپ 18 الغدیر یزد و برخی از 
آنها در مناطق بحرانی کردستان، شمالغرب، سیستان و بلوچستان و مناطقی 
دیگر هســتند. سرلشکرپاسدار سیدیحیی صفوی دستیار ویژه و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا سخنران یادواره شهدای اطلاعات نیروی زمینی سپاه 

در منزل قرارگاه سیدالشهداء)ع( است. 
*یکی از نکاتی که امروز می تواند دریچه تعامل و گفتمان جهاد و 
شهادت را رونق دهد تولید آثار شهداست؛ وقتی کتاب خوبی منتشر 
و فیلم تأثیرگذاری به مرحله نمایش می رسد؛ هم خانواده های معظم 
شهداء تسلی پیدا می کنند و هم رشادت ها و حماسه های شهداء به 
خوبی معرفی می شود- چه رویکردی باید در این زمینه در دستور کار 

قرار دهید تا جهاد و شهادت به یک فرهنگ غنی درآید؟
حضرت امام)ره( در جمله ای فرمودند همه عالم جلوه ای از خداوند متعال 
اســت و همه عالم به سوی او برخواهد گشــت. چه خوب است برگشت آن 
اختیاری و انتخابی باشد و شهادت را انتخاب کند. موت را اختیاری برای خدا 
و شــهادت را برای اسلام! مصداق این جمله امام راحل که راه مشعل فروزان 
این شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران بوده اند و هستند. حضرت آقا هم در 
جایی فرموده اند: یاد شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه 
داشت؛ شهداء گل خوشبو و معطری هستند که جز دست برگزیدگان خداوند 
در میان انسان ها به آن  نمی رسد. یعنی شهدای اطلاعات کسانی بودند کاملًا 
هوشمندانه و با تیزبینی و دوراندیشی شهادت را انتخاب و این مسیر الهی را 

40 کتاب را در دست تألیف داریم به خاطر این است که برای جوانان ما یک 
مبنایی باشد تا برای سبک زندگی اصولی و منطقی خودشان استفاده کنند؛ 
آسمانی بیندیشند، زندگی کنند و با جمع آوری توشه اخروی خودشان آماده 
بازگشت به جهان باقی باشند. با صداوسیما، مطبوعات کشوری و محلی ارتباطی 
برقرار کردیم تا از دریچه رسانه، سیره و سبک زندگی شهداء که حقیقتاً جامعه 

نیازمند بهره گیری این اصول است را بهتر بیاموزیم. 
*برای آشــنایی نســل جدید خاصه پاســداران نسل جدید، 
دانشجویان و نوجوانان با سبک زندگی شهداء باید چه رویکردهایی 

در پیش گرفته شود؟
می دانید که قبــل از دوران دفاع مقدس تشــکیلات اطلاعات عملیات 
برای پاکســازی کشور از لوث وجود منافقین برپا شد؛ بنده خودم در قرارگاه 
حمزه )کردســتان و شمالغرب( حضور داشــتم این استقرار امنیت پایدار به 
واسطه فعالیت های هوشمندانه اطلاعات عملیات را با چشم خودم دیدم که 
چقدر حضور و فعالیت شــان در آن مناطق نقش کلیدی را ایفا می کند. اصلًا 
بســیاری از فرماندهان و مسئولین اطلاعات عملیات در مناطق شمالغرب و 
کردستان پرورش یافتند. حواشی و چالش های گروهک منافقین در سال 59 
این تشــکیلات را قوی تر از قبل کرد. یکی از کارهایی که در این زمینه برای 
آشــنایی بیشتر نسل جدید به ذهن ما متبادر شد ساخت مستندهایی برای 
پخش از صداوسیما و سخنرانی پیشکسوتان اطلاعات عملیات در صبحگاه های 
مدارس بود؛ تا از خاطرات، مشقت ها و مدیریت مدبرانه اطلاعات عملیات برای 

جوانان بگوییم. 
* به نظرشما با چه شیوه ای، سختی ها و مشقت های کار اطلاعات 

عملیات را برای مخاطبین شرح دهیم؛ اینکه چه افرادی را برای این 
کار انتخاب می شــدند و این واحد چه ظرافت هایی داشته و دارد که 

آنها را از دیگر نظامیان متمایز می کند؟
شــهدای اطلاعات عملیات شهدای زنده ای هســتند که آنها را پیشانی 
جنگ می نامند. چه در شــمال غرب و کردســتان و چه در جنوب کسی که 
به عنوان اولین نفرات با دشمن روبرو می شدند، رزمندگان اطلاعات عملیات 
بودند. بتوانیم در یادواره ها از طریق کارهای هنری این سختی ها، رشادت ها و 
شجاعت ها را به آیندگان انتقال دهیم. به نظرمن این شاخصه ها ویژگی های 
اصلی مقاوم کردن و پایدار نمودن قدرت معنوی انسان هاست. مردان اطلاعات 
هرکجا می رفتند محکم جلوی دشمنان می ایستادند تا بتوانند اطلاعاتی که لازم 
است را کسب کنند. علی رغم همه مشکلات، به دلیل ایمان و تقیدهایی که در 
زمان دفاع مقدس داشتند این بزرگمردان دشمنان را مأیوس کردند. هیچ وقت 
دشمنان فکر نمی کردند رزمندگان پاسدار و بسیجی ما در لایه های مختلف 
یگان های آنها نفوذ و حتی در سنگرهایشان حضور پیدا کنند تا فرماندهان و 
تئوریسین ها را از امکانات، تجهیزات، توپخانه ها و خطوط مختلف آگاه سازند 
تا طراحی بهتر برای موفقیت حاصل شود. همین پیشانی های جنگ بودند که 
قبل از عملیات ها منطقه را شناسایی می کردند؛ همان سرزمین های ناشناخته ای 
که مملو از آبگرفتگی، جنگل و ارتفاعات صعب العبور بود. این سخت کوشی و 

شهادت طلبی هاست که مردان اطلاعات را از دیگر نظامیان متمایز می کند.
* رزمندگان و شــهدای اطلاعات با دست خالی جلوی دشمنان 
ایستادند و بیشترین موفقیت ها را کسب کردند؛ به نظر جنابعالی این 

کارنامه درخشان چگونه بدست آمد؟
حضرت امام)ره( در ابتدای جنگ تحمیلی فرمودند ما باید تکلیف خودمان 
را انجام دهیم؛ حال چه پیروزی باشد و چه شکست! علی رغم همه سیستم های 
پیشرفته ای که دشمنان داشتند و امکانات پایین و بضاعت ضعیف رزمندگان 
ما، سلحشوری ها و حماسه ها آفریده شد که مورد توجه جهانیان قرار گرفت. 
این  موفقیت چیزی جز ایمان، ادای تکلیف و تبعیت از ولایت نبوده اســت. 
خیلی از این  مردان بی ادعا بی نام و در غربت به شهادت رسیدند و ما می گوییم 

شهدای مجاهدت های خاموش! 
آنان که دستی در دفتر تاریخ دارند مطلع اند که مردم اصفهان از سال های 
بسیار دور در دفاع از حریم اهل بیت و انقلاب و آرمان های خود همیشه پیشتاز 
بوده اند و این پیشتازی در برخی از روزها بیشتر نمایان شد؛ روزی مانند ۲5 
آبان ماه ســال 61. در این روز مردم حماسه ای آفریدند که با گذشت بیش از 
30 سال از تاریخ آن همچنان بر قوت خود باقی است و درخشندگی نام »روز 
حماســه ایثار« را برای مردم نصف جهان به ارمغان آورده اســت. در این روز 
مردم این شهر با دلی بیقرار اما همسو با عقاید و اهداف رزمندگان 370 تن 
از شهدای عملیات محرم را بالای دست و سر خود بردند و به رسم ادب آنها 
را تا گلســتان شهدا برای تدفین، تشییع کردند و همین همسو بودن با ایثار 
شهدا سبب شد حضرت امام خمینی)ره( بفرمایند: »در کجای دنیا جایی را 
مثل اصفهان پیدا می کنید که چند روز پیش 370 شهیدش را تشییع کردند. 
همین ملت شــهید داده همچنان بر خدمت خود به اسلام ادامه می دهند.« 
همچنین رهبر معظم انقلاب هم درباره نقش مردم این شــهر در زمان های 
مختلف تاریخی ســخن های بسیاری ایراد نموده اند و آن را نماد تجلی ایثار، 
فداکاری، پایبندی به اصول انقلاب و روحیه جهادی دانستند. با یک غرض این 
یادآوری تاریخی را داشتیم که بگوییم چقدر این استان ها شهیدپرور هستند 
مخصوصاً اصفهان که همیشه پذیرای یادواره های دلاوری ها و ایثارگری هاست.

و تاریخ...
34 سال از آن واقعه می گذرد اما اگر باز هم قصد عزیمت به خیابان های 
شهر را کنید و از مردم درباره این روز سؤال بپرسید با جواب های قابل توجهی 
روبرو خواهید شــد. البته این نکته را نباید از قلم انداخت که در این روز از 
قشرهای مختلف جامعه، شهدای بسیاری را تشییع کردند و اگر بخواهیم به 
گوشه کوچکی از آن اشاره کنیم می توان شهدایی را نام برد که تنها 15 سال 
عمر کرده بودند؛ دبیرستان هاتف اصفهان از جمله دبیرستان های پسرانه ای 
بود که در آن روز بیش از دیگر اماکن تحصیلی افتخار آفرینی کرده بود. در 
عملیات محرم تنها از این دبیرستان 15 نفر از دانش آموزان به درجه شهادت 
نائل گشــتند و در کنار 370 شهیدی که در ۲5 آبان ماه تشییع شدند قرار 
داشتند که این خود به تنهایی می تواند الگویی برای نوجوانان امروزی محسوب 

شود تا بیش از پیش هم سن و سال های گذشته خود را بشناسند. 

یک شهید، یک خاطره

 مریم عرفانیان

شــب عملیات خیبر در بسیج بردســکن خوابیده بودم، حدود یک تا دو 
نیمه شــب خواب دیدم محمد در باغي ســبز و خرم قدم می زند. دوان دوان 
خودم را به او رســاندم. عطر شکوفه های بهاری مشامم را پرکرد. با برادر درد 

دل ها کردم که ناگهان متوجه شدم پشت و دست او زخمي است! پرسیدم:
-»چه شده؟ دستت خونی است.«

محمد با حالت شادابی که داشت، گفت:
- »چیزي نیســت، با این خون ها به انقلاب کمک کردم، آخر اسلام در 

خطر است.«
 یکباره با ناراحتی از خواب پریدم. می دانســتم که عملیات خیبر ادامه 
دارد، منتظر بودم تا محمد بعد از حمله با ما تماس بگیرد و خبر سلامتی اش 

را بدهد؛ اما هر چه منتظر ماندم تماس نگرفت!
 بعــد از دو ماه بالأخــره اطلاع دادند که محمد در عملیات خیبر مفقود 
شــده است. با این خبر ناراحتی ام تمام شــد چون می دانستم او در باغی از 
بهشت، شاداب و سبکبال زیر سایه سار درختان پر شکوفه بهاری قدم می زند.

ــــــــــــــــــــــــــــ
* خاطره ای از شهید محمد نصرتی کاریزک
* راوی: احمد نصرتی کاریزک، برادر شهید

کمک
 به

 انقلاب 

سید محمد مشکاه  الممالک

نمی خواست ما ناراحت شویم. 
اول زیارت بعد نبرد

شــهید سال قبل، شــب قدر، در ســوریه بود. در 
دلنوشــته هایش هســت که آنجا خواب امام حســین 
)علیه الســلام( را می بیند که به او می گوید: »تو در شب 
قدر سال آینده، دیگر نیستی و پیش ما می آیی.« برای 
همین خود علی انتظار شهادتش را داشت. علی خیلی 
فعال بود. او برای انجام مأموریت زیاد به سوریه می رفت و 
بعد از مدت کوتاهی بازمی گشت. ما از کارها و برنامه های 

مجتبی برزگر

برای خودشان در مناطق عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی دوران دفاع مقدس، 
رقم زدند. رهبر معظم انقلاب اســلامی در این دیداری که تحت عنوان روز 
ایثار اصفهان با مردم این استان داشتند فرمودند که نقطه اصلی هجمه های 
دشــمنان کمرنگ کردن نقاط برجسته است. شهید بهشتی، خرازی، همت، 
کاظمی، ردانی پور و بزرگان دیگر هرکدام مشــعلی بودند در مسیر هدایت به 
جامعه و هنر است که ما از نیت ، اهداف و نقشه دشمنان آگاهی پیدا کنیم و 
خوب این شوم اندیشــی ها را بشناسیم. تا این اقدام به شایستگی انجام نشود 
نمی توان راهبرد و استراتژی را به مرحله اجرا رساند. یکی از کارهای اطلاعات 
چه در سطح راهبردی، عملیاتی و چه در سطوح تاکتیکی این است که ما به 
خوبی دشمنان را بشناسیم و بتوانیم با بصیرت تهدیدات آنها را واکاوی نماییم 

تا طرح ریزی ها برای دفاع در مقابل این حربه ها و هجمه ها آماده شود. 
به نظرمن یادواره شهدای اطلاعات نیروی زمینی سپاه یک اتفاق تاریخی 
است و از جنبه دیگر وقتی برای القای مفاهیم ارزشی آن و معرفی به جوانان 
و نوجوانان جامعه می آید به رویداد اجتماعی مبدل می شود تا نهادینه شدن 
روحیه سلحشــوری، ایثار و عدم هراس از دشمن، رنگ و بوی جدیدی را به 
سبک زندگی مردم بدهد. البته این یادواره ها رویداد فرهنگی، هنری و معنوی 
نیز محسوب می شود؛ چراکه فرهنگ عاشورا، کربلا و جهاد و شهادت را می توان 
از طریق هنر فیلمسازی، مستندسازی و تألیف کتاب به جامعه منعکس کرد 
و از طرفی بر توســعه اعتقاد و ایمان نســل های جدید جامعه افزود. از طرف 
دیگری رویداد دفاعی و امنیتی است که از این دریچه صلابت فکری، قدرت 
نظامی و دفاعی ما به رخ جهانیان کشــیده می شود و در مقابل دشمن، این 
روحیه مقاومت و سلحشــوری نیز به مرحله تثبیت می رسد. وقتی می گوییم 

 * هیچ وقت دشمنان فکر نمی کردند 
رزمندگان پاسدار و بسیجی ما در لایه های 

مختلف یگان های آنها نفوذ و حتی در 
سنگرهایشان حضور پیدا کنند تا فرماندهان 

و تئوریسین ها را از امکانات، تجهیزات، 
توپخانه ها و خطوط مختلف آگاه سازند تا 

طراحی بهتر برای موفقیت حاصل شود.


